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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

مقدمه
در جلسه گذشته عرض کردیم برخ از بزرگان برای عدم جواز یا عدم وجوب تشیل حومت اسلام در عصر غیبت و یا عدم
وجوب مقابله با حومت جائر در عصر غیبت، برای همه این عناوین به این روایات تقیه تمس کردهاند و این نتیجه را گرفتند

که زمان غیبت زمان تقیه است و ما باید در مقابل ظالم تقیه کنیم، تقیه به این معناست که مقابلهی ظاهری با ظالم ننیم و جان
و مال وعرض خودمان را از باب تقیه حفظ کنیم ، این زمان تماماً عنوان تقیه را دارد تا زمان ظهور حضرت حجت علیه السلام.

در بررس این روایات ابتدا باید مشخص شود که مفاد این روایات چیست؟

ادامه روایات تقیه در کتاب وسائل الشیعه
در بحث گذشته مضامین حدود هفده روایت را بیان کردیم. در میان این روایات روایت صحیح و ضعیف وجود دارد؛ اما ی
تواتر اجمال مسلم در این روایات وجود دارد؛ هم تواتر اجمال داریم و هم تواتر معنوی داریم و بله حت نسبت به بعض از

تعابیر، تواتر لفظ داشته باشیم. بنابراین این روایات نیاز به بررس سندی ندارند. مثلا این تعبیر «لا ايمانَ لمن‏  تَقيةَ لَه‏»[1] که
در چند روایت، به صورت مرر آمده است. و تقیه را مرتبط به ایمان قرار داده است. کس که تقیه نند ایمان ندارد. آنچه مهم

است اینست که آیا مدعای آنهای که به این روایات برای عدم جواز تشیل حومت دین تمس کردهاند، مدعای قابل پذیرش یا
خیر؟

در حدیث هجدهم از روایات تقیه در وسائلالشیعه، اب بصیر مگوید: امام باقر علیهالسلام فرمود: « خَير فيمن‏  تَقيةَ لَه‏»[2]
کس که تقیه ندارد خیری در او نیست. بعید نیست که مراد از خیر، دین یا ایمان باشد. مراد خیر عرف نیست، خیری که از آن

امتثال شده، ایمان است. مفرماید: «و لَقَدْ قَال يوسف‏ ايتُها الْعير انَّم لَسارِقُونَ‏ و ما سرقُوا».[3] حدیث نوزدهم هم همین
دِين نگوید: پرسیدم: «م[4] راوی م.«لج و زع هال ةُ دِينيکند: «التَّقمضمون دارد؛ ابو بصیر از امام صادق علیهالسلام نقل م

اله؟ فَقَال اي و اله من دِين اله لَقَدْ قَال يوسف‏ ايتُها الْعير انَّم لَسارِقُونَ‏ ‐ و اله ما كانُوا سرقُوا شَيئاً»[5]، یعن ی چیز لا
لَسارِقُونَ‏[6] و مَّنا يرا الْعتُهي‏ افوسي لَقَدْ قَال شود؛ «وم شد از ایمان هم لا ینف از دین لا ینف از دین خداست، وقت ینف

ما سرقُوا»

ف لج و زع هال دَاءعدُ ااهجي نَّه ٌداهجم نموالْم و نْ قَالا َلا لَوِيع نموفرمایند: «الْمحدیث بیستم: امام صادق علیهالسلام م
دولَة الْباطل بِالتَّقية و ف دولَة الْحق بِالسيفِ»[7] مؤمن در ایام دولت باطل جهادش از به وسیله تقیه و در ایام دولت حق،

جهادش به وسیله سیف است.

برخ مگویند اگر تقیه «من دِين اله» است، پس چرا امام حسینعلیهالسلام تقیه نرد؟ امام حسینعلیهالسلام هم بر اساس این
روایت، لازم بود تقیه کنند. این روایت تفصیل مدهد که در زمان دولت حق، جهاد به وسیله سیف است. دولت حق یعن زمان

حضور معصوم علیهالسلام و در زمان دولت باطل، جهاد به وسیله تقیه است.
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معنای تقیه
بایسته توجه است که گاه تقیه خوف است. تقیه خوف یعن برای اینه انسان جانش حفظ بشود، برایش تجویز مکنند که کفر
یا شرک بوید. در نتیجه از باب تقیه سخن کفرآمیز یا مشرکانه مگوید. لن معنای جامع تقیه این است که انسان ی راه را
برای رسیدن به ی مطلوب ط کند که اگر آن مطلوب نبود، این راه را ط نمکرد. حضرت یوسفعلیهالسلام برای رسیدن به

آن مقصودش از این راه استفاده کرد. لذا عملرد آن حضرت نیز، ی از مصادیق آن تقیه خواهد بود.

روایت بیست و یم: امام صادق علیهالسلام مفرماید: «كانَ ابِ يقُول: يا بنَ ما خَلَق اله شَيئاً اقَر لعين‏ ابِيكَ‏ من‏ التَّقية»[8] که
نظیرش در بعض از روایات قبل نیز، آمده است.

روایت بیست و دوم: از امام صادق علیهالسلام نقل شده است که: «و  يحل قَتْل احدٍ من الْفَّارِ و النُّصابِ ف التَّقية» کفار و
َلع  كَ ونَفْس َلع تَخَف ذَا لَمكَ اذَل در فساد باشد. «و ر کافری که قاتل باشد یا ساعها را در ایام تقیه نباید کشت، مناصب
[9] اگر ی«هنَفْس نكَ ظُلْماً عبِذَل دْفَعةً ييتَق لَفح نم َلةَ عفَّارك  و نْثح  و اجِبو ةيارِ التَّقد ف ةيالتَّق المعتاس ابِكَ وحصا
کس قسم را تقیةً بخورد ‐مثلا به او مگویند تو که هست؟‐، قسم بخورد که من فلان نیستم برای اینه ظلم را از خودش

دفع کند. حضرت مفرماید «و  حنْث و  كفَّارةَ».

اینجا تعبیری که دارد این است که استعمال التَّقية ف دارِ التَّقية واجِب این هم از عناوین است که در جمعبندی در مورد آن
بحث خواهیم کرد.

 وجود دارد، «و رار شده و نسبت به این تواتر لفظعرض کردم این زیاد ت ،«ةَ لَهيتَق  نمل دِين » :حدیث بیست و سوم
ايمانَ لمن  ورعَ لَه».[10] بایسته توجه است که توریه هم ی از مصادیق تقیه است.

حدیث بیست و چهارم: امام صادق علیهالسلام به معلّ بن خنیس فرمود: «يا معلَّ اكتُم امرنَا و  تُذِعه» اسرار ما را متوم نه
دارید. اسرار یعن چیزهای که مربوط به حقیقت امامت است ول مردم معمول نمتوانند آن را باور کنند. بعض از

نویسندگان آوردهاند که فری که امروز در مورد امامت وجود دارد یا بعد از زمان غیبت و شروع غیبت کبری که ما راجع به
امام قائلیم که اینها معصوم، محدث، نور اله ف السماوات و الارض عندهم علم التاب هستند و علم به ما کان و ما یون و ما
هو کائن إل یوم القیامه در نزد معصومین علیهمالسلام است. و تعابیر دیری که در ابواب کاف و سایر کتب روای آمده است.
گرچه در بعض از روایات مطرح شده است، لن در زمان ائمه این خبرها نبوده است. به علت اینه که آن زمان این مطالب به
نم نَّهفَا هتُذِع  نَا ورما تُماك َّلعا معنوان اسرار ائمه بوده و قابل فهم برای همه نبوده است. لذا مأمور بودند به این مطلب که «ي
نمل دِين  و ‐ائآب نيد و ةَ دِينينَّ التَّقا َّلعا مي ‐نَّةالْج َلا هقُودي هنَييع نينُوراً ب لَهعج ا والدُّنْي ف هال هزع‏ اهذِيعي  نَا ورما تَمك
 تَقيةَ لَه». در این روایت نیز، این تعبیر هم آمده است؛ «انَّ اله يحب انْ يعبدَ ف السرِ كما يحب انْ يعبدَ ف الْعَنية». کس که

[11].«دِ لَهاحالْجرِنَا كم ذِيعالْم ار کرده است؛ «واست که ما را ان اسرار ما را افشا کند مثل کس

روایت بیست و پنجم، مثل همان روایت بیست و یم است و فرق نمکند.
روایت بیست و ششم از امام هشتم علیهالسلام است که تمام افرادش امام ثقه و جلیل القدر هستند، عل بن محمد الخزاز عن

محمد بن عل بن الحسین بابویه قم عن احمد بن زیاد بن جعفر حمدان عن عل بن ابراهیم عن ابیه عن عل بن معبد عن
حسین بن خالد عن الرضا علیه السلام که روایت صحیحه است. حضرت فرمود « دِين لمن  ورعَ لَه و  ايمانَ لمن  تَقيةَ

لَه» کس که ورع ندارد، دین ندارد. ورع اجتناب از شبهات است. «و  ايمانَ لمن  تَقيةَ لَه». کس که تقیه هم ندارد ایمان
ندارد. «و انَّ اكرمم عنْدَ اله اعملُم بِالتَّقية»[12]، با کرامتترین شما در نزد خدا کس است که بیشتر به تقیه عمل مکند.



سؤال که مطرح است این است که چرا تقیه به ایمان گره خورده؟ اگر ما تقیه را تقیه خوف بیریم مثلا انسان به جهت خوف از
جانش تقیه مکند. این چه ربط به ایمان دارد؟ مخواهند بیایند ی انسان را از بین ببرد و انسان تقیه کند، ی حرف بزند که
از مراجع که کتاب مثل بعض گوئیم این آقایانآن طرف را منصرف کند. تقیه در تار و پود دین وجود دارد، تمام دین. بعداً م

دارند به نام حضرت حجت علیه السلام که آنجا این را تصریح کردند که در زمان غیبت ما موظف به تقیه هستیم و لا یجوز اینه
حومت تشیل بدهیم تصریح کردند به همین ادله تقیه.

ی از جوابها به فهم عدم جواز تشیل حومت از روایات تقیه، این است که در جای که دین در خطر است، تقیه معنا ندارد.
ی از موارد به خطر افتادن دین است. اگر در معنای «‏ ايمانَ لمن  تَقيةَ لَه» تأمل کنیم، معلوم مشود که تقیه چیزی است

که دین را نه مدارد. «و  دِين لمن  تَقيةَ لَه» اگر ی کس تقیه خوف را رعایت نرد و کشته شد، این گونه نیست که بوئیم
این فرد غیر مؤمن از دنیا رفته؟ درست است آنجا متوانست تقیه کند و چه بسا باید تقیه مکرد و اگر رعایت نرد، گناه هم

«ائآب دِين و دِين نةُ ميفرمایند: «التَّقروش است. چرا ائمه م شود به ایمان گره زد. تقیه یاین تقیه را نم کرده است. ول
تقیه ی روش برای حفظ دین است. ی از سپرها و راهها برای حفظ و استمرار دین که از طرف خدای تبارک و تعال آمده،

تقیه است. گاه اوقات تقیه در مقابل کفار و مشرکین است؛ گاه تقیه در مقابل مخالفین است؛ گاه اوقات تقیه در مقابل
حومتهای باطل است. ول جوهر تقیه برای حفظ دین است.

اگر ما باشیم و این روایات؛ وقت چند امام مفرمایند دین، دین آبائ، من دین اله، تعبیری که به امام عرض مکند که واقعاً
تقیه از دین خداست؟ مفرماید: «اي و اله من دِين اله» این تقیه ی معنای وسیع دارد که ی بخش آن در مقابل مخالفین و
اهلسنت و برای حفظ شیعه بوده است. یعن ما ی تقیهای داریم برای اساس دین، ی تقیه داریم برای حفظ شیعه، تقیه مراتب
دیر و مصادیق دیر نیز دارد. در جای که دین در خطر است، تقیه معنا ندارد. در جای که انسان باید کس را بشد، تقیه معنا

ندارد. این موارد استثنائ، تخصیص نیست. تخصصاً از مصادیق تقیه خارج است و نیاز به تخصیص ندارد ولو اینه در روایت
هم آمده باشد.

در رسالهای در باب تقیه که 30 سال پیش چاپ شده است، بیان نمودهایم که تقیه به پنج قسم قابل تقسیم است: تقیه واجب که
نامش هزیمت است. تقیه مستحب، تقیه مباح، تقیه مروه و تقیه حرام. بنابراین اینه صاحب وسائل روایات باب تقیه را ذیل

عنوان باب وجوب التقیه مع الخوف ذکر کرده است مایه تعجب است. مشخص نیست این عبارت "مع الخوف" را از کدام ی
از این روایات به دست آورده است؟!

تنها روایت که مطرح مکند «یا ابن رسولِ اله الَ متَ قَال الَ قيام الْقَائم‐ فَمن تَركَ التَّقيةَ قَبل خُروج قَائمنَا فَلَيس منَّا»[13]،
اگر کس قبل از خروج قائم ما تقیه را ترک کرد این «فَلَيس منَّا».

اگر سئوال شود که آیا تا آن زمان تقیه معنا دارد، اما در زمان ظهور تقیه مشروع نیست؟ خواهیم گفت: اینه فرمودهاند: «انَّ
التَّقيةَ دِين» یا « ايمانَ لمن  تَقيةَ لَه» اقتضا مکند حت در زمان ظهور اگر ی کس در ی جای باید تقیة ی حرف بزند

برای اینه جانش حفظ شود آنجا هم باید تقیه کند. اینه اینجا سؤال مکند: «یا ابن رسولِ اله الَ متَ» حضرت فرمود تا زمان
خروج، ظهور در این دارد که آن زمان دیر زمان تقیه نیست ول باید ببینیم جمعش با آن روایات دیر به چه نحوی است؟ در آن
زمان برای حفظ دین دیر تقیه لازم نیست اما سایر موارد تقیه وجود دارد. به بیان دیر ما باشیم و این روایت، چون در صدرش
مفرماید: « ايمانَ لمن  تَقيةَ لَه» تا قبل از ظهور حضرت برای حفظ دین باید تقیه کرد. اما آن زمان برای حفظ دین، تقیه معنا

ندارد ول منافات ندارد بعض از مراتب دیر تقیه باشد.

روایت بیست و هفتم: «لَو قُلْت ِإنَّ تَارِكَ التَّقية كتَارِكِ الصَة لَنْت صادِقاً»[14] این همان برداشت که ما کردیم که دقت کنید



ببینید درست است یا نه؟ در جوهر تقیه حفظ دین وجود دارد، مثل اینه در جوهر صلاة حفظ دین است، کس که نماز ترک
نْتَل ةَتَارِكِ الصك ةينَّ تَارِكَ التَّقا قُلْت لَو اۇدا دي ل گوید: «قَالکند مسلمان نیست ولو ادعا کند که من هستم لذا مم

صادِقاً».[15]

حدیث بیست و هشتم: «لَيس منَّا من لَم يلْزم التَّقيةَ و يصونُنَا عن سفلَة الرعية»[16] امام مفرماید: کس که ملازم با تقیه نباشد
از ما اهلبیت نیست. اینجا تقیه کتمان است که باید اسرار ائمه علیهم السلام را کتمان کرد.همین الآن هم در زمان ما بعض از
معجزات ائمه را برای مردم مگوئیم، نمتوانند هضم کنند. اینه بوئیم امام هشتم علیه السلام تصویر شیر در پرده را دستور

داد و به شیر واقع مبدل شد را مردم معمول نمتوانند هضم کنند! ما معتقدیم اهل بیت علیهم السلام تصرف در توین دارند.
پرده که هیچ، از ی سر سوزن متوانند ی شیر را دستور بدهند تا بیاید. گاه اوقات این روایات را باید درست معنا کرد.

"کلموا النّاس عل قدر عقولهم" ی اصل بسیار محم عقلائ و عقلان است ولو اینه در روایات ما هم آمده است که آن
اندازهای که مفهمد باید به او گفت. اینه ائمه م فرمایند اسرار ما را کتمان کنید، برای این است که اسرار ائمه را نمشود

برای همه گفت. بعض از صحبتها از تلویزین پخش مشود که راجع به مقامات ائمه و مقامات که خواص از درک آن عاجزند
ساست؛ کتمان اسرار ائمه است. «لَي گویند، و آن مخاطب همینطور در بهت و حیرت هست! بسیاری از روایات تقیه کتمانم

.[17]«ةيعالر لَةفس نونُنَا عصي ةَ ويالتَّق ملْزي لَم ننَّا مم

روایت بیست و نهم: «علَيم بِالتَّقية فَانَّه لَيس منَّا من لَم يجعلْها شعاره‏ و دِثَاره‏ مع‏ من‏ يامنُه‏ لتَونَ سجِيتَه مع من يحذَره»[18]
مفرماید کس که تقیه را شعار خودش قرار دهد، حت با کس که ایمن از او هست هم تقیه کن، تا در برابر با آن کس که

دشمن توست و از او خوف داری عادت بشود.

[19].«ةَ لَهيتَق  نمانَ ليما  و ةَ لَهيتَق  نيمف رخَي » :امحدیث س
حدیث س و یم: «انَّ اكرمم عنْدَ اله اتْقاكم‏ ‐ قَال اشَدُّكم تَقيةً»[20]مراتب بالای تقوا مراتب رعایت تقیه است.

حدیث س و دوم: «كانَ رسول اله صل اله علیه و آله يقُول‏  ايمانَ لمن  تَقيةَ لَه و يقُول قَال اله‏» بعد پیامبر به این آیه شریفه
استشهاد مکردند: «ا انْ تَتَّقُوا منْهم تُقاةً».[21]

حدیث س و سوم در مورد ذو القرنین عل نبینا و آله و علیه السلام: «تَجعل بينَنا و بينَهم سدا‐ فَما اسطاعوا انْ يظْهروه و ما
استَطاعوا لَه نَقْباً قَال هو التَّقيةُ»[22]. این نقب را معنا کرده و بر تقیه تطبیق کرده.

حدیث س و چهارم هم شبیه همین حدیث است.
[23].«ةيالتَّق ذَا فه قَال ةُلالتَّه َلا مدِييلا تُلْقُوا بِا و ششم: «و رسد به حدیث س تا م

بررس دلال روایات تقیه
گفتیم که از این روایات استفاده مشود که تقیه موارد و مراتب و مصادیق دارد، مصداق اعل آن مربوط به اصل دین است که

از تعابیر دارد لا دین لمن لا تقیة له، کس به معنای شیعه باشد، چون در بعض ه ایمان اصطلاحلا ایمان، این لا ایمان نه این
توهم نند که این لا ایمان یعن شیعه نیست. نه، اصلا مسلمان نیست، این حقیقت اسلام را درک نرده، دین سر من اسرار اله
است و به ی معنا، امانة من الامانات الالهیه است. ما موظف به حفظ این دین هستیم. ی از راهارهای مهم برای حفظ دین

تقیه است. بعید نیست اینه بوئیم ی از علل که احام به صورت تدریج مطرح شد برای حفظ دین بوده، اگر ی باره خدای
تبارک و تعال این قوانین را بیاورد مردم نمتوانند قبول کنند و دین از بین مرود، موجب اضمحلال دین است، ول وقت به

صورت تدریج بیان بشود مردم پذیرش دارند و آرام آرام م پذیرند، همه اینها وجوه تقیه است، یعن تدریج بودن احام وجوه



تقیه است. یا بعض از رخصتهای که داده شده در بعض از موارد در فرض اضطرار، بعض از امور مباح مشود، اینها هم
ی از وجوه تقیه است، لذا در بعض از همین روایات که خواندیم این نته بود.

پس این ی مرتبه اعلای تقیه است که با جوهر دین ارتباط دارد، مرتبه بعدش آنچه که مربوط به اسرار ائمه و امامت است که از
این تعبیر به تقیه کتمان مشود، به این معناست که با تقیه باید دین را حفظ کرد، هر جای برای حفظ دین باید ی راهاری را
ط کنیم، ی راه را باید ط کنیم تا دین حفظ شود، تقیةً باید آن کار انجام شود. یعن گاه اوقات خود تشیل حومت اگر

حفظ دین متوقف بر او باشد، خودش هم مشود ی نوع تقیه. ما داریم مستفاد از روایات را مگوئیم.

شما آمدید از تقیه ی معنای محدود ضعیف را در ذهن خودتان قرار دادید و مگوئید: تقیه برای حفظ جان است. تقیه برای این
است که انسان جای که خوف از جانش دارد، تقیه کند. آیا  ايمانَ لمن  تَقيةَ لَه این را مخواهد بوید که در جای که خوف

جانت را داری اگر بر جان خود تقیةً عمل نن دینات از بین مرود؟ این معنا ی از مصادیق ضعیف برای مورد روایت است.
خود دین را در مجموعه نظام آفرینش در نظر بیرید. چرا کتابهای آسمان گذشته تحریف شد؟ ی از علل آن ‐این را باید

بیشتر دنبال کرد‐ این بود که آن زمان دنبال تقیه و این حرفها نبودند. اما وقت از صدر اسلام در خود قرآن مفرماید: «ا انْ
نمانَ ليما » :فرمایده علیه و آله مال تُقاةً» آن زمان که تقیه از اهلسنت و مخالفین مطرح نبوده است. پیامبر صل منْهتَتَّقُوا م

 تَقيةَ لَه» بدین معناست که اگر فرد در جای که باید با تقیه دین را حفظ کند، ایمان را حفظ کند، این کار را نرد، این آدم
ایمانش درست نیست.

در روایات ما آمده که بعض پرسیدهاند که چرا اسم عل بن اب طالب علیهما السلام در قرآن نیامده است؟ برخ در جواب این
احتمال را دادهاند که اگر در قرآن مآمد، قطعاً قرآن را از بین مبردند. اصلا شما ببینید این خودش ی نوع تقیهای است که

خداوند کرده است. یعن ی راه را ط کرده برای اینه این کتاب حفظ شود هم آیات امامت و هم اصل امامت را به صورت
کل مطرح کرده و اسم نیاورده است. وقت ما مگوئیم امامت استمرار نبوت است، نبوت استمرار توحید است، توحید آمده و

نبوت آمده، برای امامت چرا اسم ائمه در قرآن نیست؟ خدا اسم ائمه را در قرآن ی ی مآورد و قضیه تمام مشد. اگر چنین
مشد این کتاب را از بین مبردند. این إخفا مشود تقیه. از اول خداوند نیاورد، برای اینه این دین حفظ شود. بالأخره خداوند

هم با همین مردم معمول مثل من و شما سر و کار دارد. بالأخره هوا و هوسها، حب و بغضها، الآن در زمان ما همه دعواها
سر دین است، یعن ی عدهای مگویند که ما باید باشیم و خدا نعوذ باله کنار، دین کنار، قرآن کنار، هر چه ما مگوئیم، تمام

دنیا را مخواهیم بردهی خودمان کنیم. ی زمان بردهداری به ی صورت خیل ظاهری بود اما الآن خیل فن شده است.
خیل تخصص شده و خیل عجیب و غریب شده است. مخواهند کل دنیا را برده خود قرار بدهند اعم از مسلمان و غیر

مسلمان.

امام رضوان اله علیه فریاد مزد که اسرائیل فقط نمخواهد بر همین مقدار از فلسطین اکتفا کند؛ بله از نیل تا فرات را
مخواهد بیرد. اینها چیزهای است که گاه در بعض از نوشتههاشیان آمده است. همین روزها ی از افرادی که از

سیاستمداران مهمشان هست گفته بود نقشهی ما گرفتن مه، مدینه، عراق، شام و همه اینهاست.

حاصل آنه ما از عبارات مثل‏ « ايمانَ لمن  تَقيةَ لَه» استفاده مکنیم که تقیه مربوط به اساس دین است. عقلا که اگر ی نفر
شود موضوعش خیلخورد. پس معلوم مرد و کشته شد، به دین چه ضربهای نمجان خود را به خطر انداخت، تقیه ن

وسیعتر از این است. تقیه ی موضوع اوسع از این دارد. ادامه این مبحث را ان شاء اله هفته آینده بحث مکنیم. و صل اله
عل محمد و آله الطاهرین.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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